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فناوری، هوش مصنوعی و روابط بین‌الملل
سید محمدکاظم سجادپور

سه‌گانه مهاجرت ایران
کیمیا ملکیان اصفهانی

رسیدن زمان خوداتکایی
بهاءالدین بازرگانی گیلانی

در ســال ۱۸۹۹ بــه دعوت نیــکلای دوم، تزار 
روســیه، اولین کنفرانس خلع سلاحی دنیا در لاهه 
هلنــد با شــرکت نمایندگان ۲۶ کشــور، از جمله 
ایران برگزار شــد. موضوع کنفرانس، بررسی نسبت 
تکنولوژی‌های جدید آن زمان، به شمول گلوله‌های 
محترقــه به قانونگذاری جهانی و مدیریت مســائل 
مربوط بــه آن تکنولوژی‌ها در روابط بین‌الملل بود. 
از آن زمان تا حال حاضر که براســاس گزارش‌های 
متعدد، روشن شده که آمریکا و رژیم صهیونیستی 
در تجاوزهــای خود به میهن عزیــز ما در ۱۴۰۴ و 
۱۴۰۵ از هوش مصنوعی اســتفاده کرده‌اند، نسبت 
بین تکنولوژی و جنگ و صلح، موضوعی پیوسته و 
مهم و سرنوشت‌ساز بوده است. مخصوصا اگر در نظر 
بگیریم که سه پدیده »قدرت و سیاست بین‌المللی«، 
»تکنولوژی در حال پیشرفت« و »هنجارهای حاکم 
براســتفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته در منازعات 

مسلحانه«، با یکدیگر تنیده شده‌اند.
در حال حاضر تکنولوژی برتر و در حال گسترش، 
هوش مصنوعی اســت. هوش مصنوعی، تقریباً همه 
عرصه‌هــای زندگی را در برگرفته و تبدیل به بخش 
جدانشدنی از حیات انســانی گردیده است. در این 
میان پرسشی اساسی قابل طرح می‌باشد و آن اینکه 
نســبت هوش مصنوعی به عنوان تکنولوژی جدید 
و روابــط بین‌المللی چگونه قابــل تجزیه و تحلیل 
است؟ این پرســش، هم فراروی پژوهشگران روابط 
بین‌الملل و هم‌ دست‌اندرکاران امور اجرایی سیاست 
خارجی قرار گرفته است. در پاسخ باید این نسبت را 
در ســه حوزه مرتبط با یکدیگر مورد مداقه قرار داد 
که عبارتند از »کنشگران روابط بین‌المللی و هوش 
مصنوعــی«، »ماهیت کنش بین کنشــگران روابط 
بین‌الملل و هوش مصنوعی«، »محیط بین‌المللی و 

هوش مصنوعی.«
هــوش مصنوعی به‌طور همزمان به کنشــگران 
ســنتی روابط بین‌الملل عنصر جدیــدی از قدرت 
را بخشــیده و کنشــگران جدیــدی را وارد روابط 
بین‌الملل کرده اســت که نهایتــا روابط بین‌الملل، 
بــر پایه قدرت و میــزان آن می‌چرخــد. بی‌تردید 

همان‌گونه که تکنولوژی‌هــای دیگر در زمان خود، 
عنصر قدرت محسوب می‌شــدند، هوش مصنوعی 
نیز عنصری نوین در قدرت کنشــگران اســت. به 
عبارت دیگر، میزان سنجش قدرت کنشگران، دیگر 
با عناصر ســنتی صرف مورد توجه قرار نمی‌گیرد، 
بلکه هوش مصنوعی تبدیل به نقطه تمایز و برتری 
قدرت کنشــگران گردیده است. چون مبنای هوش 
مصنوعی، حوزه و رشته داده‌های دیجیتالی است، در 
کنشگری روابط بین‌الملل، واژگان و مفاهیم جدیدی 
خلق و ابداع شــده کــه درخور تعمق می‌باشــند. 
ازجمله می‌توان به مفهوم »اپراتوری‌های دیجیتالی« 
اشــاره کرد. ایالات متحده، چین و اتحادیه اروپایی، 
اپراتوری‌های دیجیتالی قلمداد می‌گردند. حتی واژه 
اســتعمار و امپریالیســم دیجیتالی نیز وارد ادبیات 

روابط بین‌الملل شده است.
از سوی دیگر، پدیده جدیدی در کنشگری روابط 
بین‌الملل در زمینه هوش مصنوعی قابل مشــاهده 
اســت و آن ظهــور کمپانی‌های داده‌پــرداز و داده 
بنیاد در عرصه مناسبات بین‌المللی می‌باشد. اگر در 
دهه‌های میانی قرن بیستم میلادی، این کمپانی‌های 
نفتی بودند که در سرنوشت سیاست بین‌المللی موثر 
بودند، در حــال حاضر کمپانی‌های بزرگ داده‌پرداز 
و داده بنیاد در کنشــگری روابط بین‌الملل جایگاه 

خاصی یافته‌اند.
اما در حــوزه، کنش و واکنش‌ها در عرصه روابط 
بین‌الملــل، در دو موضوع اساســی و کلیدی جنگ 
و صلــح، یا تخاصم و تعامــل، و منازعه و همکاری، 
هــوش مصنوعی در مــواردی دگرگونی‌های جدی 
ایجاد کرده است. در حوزه منازعه، تخاصم و جنگ، 
هوش مصنوعی پدیده‌هایی چون سلاح‌های خودکار 
بدون انسان، جمع‌آوری داده‌های نظامی و امنیتی، 
مراقبت و زیر نظر داشتن نخبگان و جوامع به عنوان 
موضوعات امنیتی را دستخوش تغییر کرده و در یک 
کلام، ماهیت جنگ‌ها را عمیقاً متحول ساخته است. 
جنگ‌ها در بکارگیری هوش مصنوعی، هوشمندتر، 
مخرّب‌تر و پرخطرتر شده‌اند. مخصوصاً اگر موضوع 
حملات سایبری به زیرساخت‌ها و بنگاه‌های عمومی 

توســط بکارگیری هوش مصنوعــی را مد نظر قرار 
دهیم. در اثر هوش مصنوعی، مردم عادی در جنگ‌ها 

آسیب‌پذیرتر از گذشته شده‌اند.
نگرانی از توسعه و گسترش قدرت تخریبی ناشی 
از بکارگیــری هوش مصنوعی از یک ســو، و فقدان 
چارچوب‌هــای لازم بــرای حکمرانی جهانی هوش 
مصنوعی باعث همکاری‌های گوناگون بین‌المللی و 
کنش و واکنش‌های هنجارساز در روابط بین‌المللی 
شــده است. از سال ۲۰۱۳ به بعد، مجموعه سازمان 
ملل متحد در امر حکمرانی هوش مصنوعی درگیر 
شــده است. شورای امنیت چندین جلسه عالی‌رتبه 
در دوره ریاست انگلیس در ۲۰۲۳، آمریکا در ۲۰۲۴ 
و کــره جنوبــی در ۲۰۲۵ در خصوص پیوند هوش 
مصنوعی با صلــح و امنیت بین‌المللــی راه‌اندازی 
کرد. دانشــگاه سازمان ملل متحد که مقر اصلی آن 
در توکیو می‌باشــد، گزارش قابل توجهی در بررسی 
اثرات هوش مصنوعی بر جهان منتشــر کرده است. 
مجمع عمومی سازمان ملل از ۲۰۲۴ به بعد چندین 
قطعنامه در ایــن رابطه صادر و دبیرکل نیز گروهی 
مشورتی و برجسته‌ راه‌اندازی کرده است. شاید بتوان 
گفت اتحادیه اروپایی، جدی‌ترین هنجارساز در این 

عرصه بوده است.
اما در نسبت هوش مصنوعی و محیط بین‌المللی 
باید گفت اولاً به تعبیر برخی پژوهشــگران، مفهوم 
تعادل قوا در عرصه بین‌الملل با ورود هوش مصنوعی 
دگرگون شده است. ثانیاً رقابت سخت بین آمریکا و 
چیــن در عرصه هوش مصنوعی بالا گرفته و یادآور 
رقابــت آمریکا و شــوروی در دوران جنگ ســرد، 
بر ســر تکنولوژی نوین دیگــری در آن زمان بنام 
تکنولوژی فضایی می‌باشــد، و ثالثا شکاف جدیدی 
در دنیا در حال شــکل‌گیری در محیط بین‌المللی 
اســت و آن شــکاف دیجیتالی است که سخت‌تر از 
شکاف‌های پیشــین است.با همه پیچیدگی‌ها نباید 
فراموش کرد که مانند دیگر تکنولوژی‌های پیشین، 
این انســان‌ها هســتند که نهایتاً مسیرها را تعیین 
می‌کنند. تکنولوژی، ابزار است و انسان، تصمیم‌گیر 

و سرنوشت‌ساز.

در سال‌های اخیر، مهاجرت در ایران از یک پدیده 
صرفا اجتماعی فراتر رفته و به یکی از مسائل مهم در 
حوزه توسعه، حکمرانی و امنیت انسانی تبدیل شده 
است. ایران امروز هم‌زمان با سه روند اثرگذار روبه‌رو 
است: خروج بخشی از نیروهای متخصص و سرمایه 
انســانی، افزایش نقش‌آفرینی رســانه‌ای و سیاسی 
بخشی از ایرانیان مقیم خارج، و تداوم ورود و حضور 
مهاجران افغانستانی در قالب‌های قانونی و غیرقانونی. 
در شکل‌گیری این روندها، مجموعه‌ای از عوامل 
داخلی و خارجی نقش دارند؛ از شــرایط اقتصادی، 
فرصت‌های شــغلی و افق‌های آموزشــی در داخل 
کشــور گرفته تا تحــولات منطقــه‌ای، تنش‌های 

ژئوپلیتیکی، سیاست‌های مهاجرتی کشورهای مقصد 
و فضای رســانه‌ای پیرامون مهاجــرت. از همین‌رو، 
وضعیت مهاجرت در ایران را نمی‌توان صرفا از زاویه 
امنیتی یا اقتصادی بررســی کرد. این پدیده امروز 
ابعادی چندگانه دارد و به تحلیلی دقیق و واقع‌بینانه 
نیازمند است.  در سال‌های اخیر، موضوع مهاجرت 
بخشی از نیروهای تحصیل‌کرده و متخصص دوباره 
مورد توجه قرار گرفته است؛ پدیده‌ای که می‌تواند در 
بلندمدت بر ظرفیت علمی، فناوری و رشد اقتصادی 
کشــور اثر بگذارد. داده‌های نهادهای بین‌المللی، از 
جمله آمار مربوط به دانشجویان ایرانی خارج از کشور 
و حضور متخصصان ایرانی در بازار کار سایر کشورها، 

نشان می‌دهد ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای 
در حال توسعه با روند مهاجرت نیروهای متخصص 
مواجه اســت.  در شــکل‌گیری این رونــد، عوامل 
مختلفی نقش دارند؛ از تفاوت فرصت‌های شــغلی، 
ســطح درآمد، ثبات حرفه‌ای و امکانات پژوهشی در 
کشورهای مقصد گرفته تا سیاست‌های فعال جذب 
نیــروی متخصص در برخی کشــورها. در کنار این 
عوامل، تصویرسازی رسانه‌ای از وضعیت اقتصادی و 
علمی ایران و تبلیغات گسترده درباره کیفیت زندگی 
و فرصت‌های مهاجرتی نیز می‌تواند بر تصمیم بخشی 

از متقاضیان مهاجرت اثرگذار باشد. 
ادامه در صفحه 2

یــک نگاه کوتاه به تاریخ ایــالات متحده پس از 
اســتقلال و مقایسه آن با تاریخ معاصر چین پس از 
انقلابِ سال ۱۹۴۹ نشــان می‌دهد که رویکردهای 
جهانی این دو قدرت بزرگ دارای تفاوت‌های ماهوی 
اســت و از این دو کشــور نمی‌توان سیاســت‌های 
کلاسیک یکسانی را در اعمال جهانی قدرت، انتظار 
داشت. با خروج تدریجی آمریکا از انزوای داخلی پس 
از اســتقلال در ۱۷۷۶ و اخراج نیروهای استعماری 
اروپایی، فرایند توسعه‌طلبی این کشور، قریب یکصد 
سال بعد، یعنی از سال‌های ۱۸۹۰ آغاز نیز شد. روند 
جهانی شــدن آمریکا با آزادی کوبا، پورتوریکو، گوام 
و فیلیپین از اســتعمار اســپانیا، و آنگاه لشکرکشی 
خونین به فیلیپین و سرکوب استقلال طلبان در آن 
سوی اقیانوس ادامه یافت. در واقع کشمکش طولانی 
دو جنــاح داخلی »ضدامپریالیســت‌ها«ی طرفدار 
آزادی، و »توسعه طلبان« طرفدار اقتدار جهانی، در 
آمریکای پس از استقلال، به نفع گروه دوم به پایان 
رســیده بود و ایالات متحده با احداث قوای بحریۀ 
مقتــدر پا به عرصه‌های جهانی گذاشــته بود. ورود 
آمریکا به جنگ اول و دوم، جنگ ویتنام، جنگ کره 
و بســیاری جنگ‌ها و مداخلات در اقصا نقاط عالم، 
حاصــل این ورود و تبدیل شــدن آمریکا به قدرت 
اول جهانی بود. ساختار سیاسی، بین‌المللی، امنیتی 
و مالیــه این قدرت به مدت حــدود یک و نیم قرن 
بر همین مبنا شکل گرفت و به‌تدریج هرچه فربه‌تر 
شد. گرچه ایالات متحده در حال حاضر برای حفظ 
سلطه جهانی خود به هر اقدامی و اخیرا در تهاجمات 
و مداخلات آشکار سیاسی و امنیتی در نقاط مختلف 
دنیا دســت می‌زند، جنگ‌های نیابتی و تحریکات 
ناسیونالیستی قومی راه می‌اندازد، دولت‌های کوچک 
و محلــی و ضعیف ایجاد می‌کند و از همه مهمتر با 
دستکاری‌های پولی و مالی بین‌المللی، جریان پول 
و سرمایه جهانی را به طرف خود جذب می‌کند، اما 
اکنون بر همگان روشن شده که توسعه‌طلبی آمریکا 

به پایان خود نزدیک شده است.
اگر سیستم هژمونیک آمریکایی – غربی و کارکرد 
آن مدت‌ها برای جهان، آشنا و تجربه شده است، اما 
دنیای چینی، به‌خصوص تاریخ مدرن و دورنمای آن 
برای همگان روشن نیست. چین بر خلاف آمریکا که 
سرزمین بکِر و دوردست، با محافظت دو اقیانوس و 
با قدرت بحریۀ مقتدر اســت، یک قدرت سرزمینی 
و محصــور میــان همســایگان و قدرت‌های رقیب 
و متخاصم اســت و انرژی زیــادی را صرف رقابت و 
رویارویی‌های همجواری می‌کند. با پیروزی انقلاب 
کمونیستی به رهبری مائوتسه تونگ در سال ۱۹۴۹، 
این ســرزمین کهن، با تجارب تلخ تاریخی، همواره 
احساس می‌کرد که از سوی رقبا، در معرض تهدید 
و محاصره اســت. چین کمونیست در عین حال از 
راهبردهــای بیطرفی و عدم تعهد کشــوری مانند 
هندوستانِ پس از استقلال نیز، دنباله روی نکرد. مائو 
رهبر چین برای مصون ماندن از خطرات همه‌جانبه 
که انقلاب را تهدید می‌کرد، مجبور شد از درِ اتحاد با 
شوروی درآید و در سال ۱۹۵۰ پیمان اتحاد رسمی 
با این قدرت جهانی بســت. پکن به این وســیله از 
کمک‌های اقتصادی و فنی شوروی بهره‌مند شد و به 
نوعی خود را زیر چتر امنیتی مسکو احساس کرد. اما 

این اتحاد برای چین کمونیست که بعدها خود را در 
رقابت سیاسی و ایدئولوژیک با شوروی مواجه دید، 
بســیار گران تمام شــد و چین از آن تا حتی امروز، 
درس‌های زیادی آموخت. اتحاد با شوروی، چین را 
وارد جنگ در شبه جزیرۀ کره کرد، جنگی که عمدتا 
توسط کره شمالی و شوروی به راه انداخته شده بود. 
ورود به این جنگ علاوه بر این‌که تلفات و خسارات 
انســانی و اقتصادی سنگینی بر چین تحمیل کرد، 
باعث شــد این کشور از سیاست اصلی میهنی خود 
یعنی تایوان منحرف شود. ترومن، رئیس جمهوری 
وقت آمریکا، بلافاصله به بهانۀ ورود چین به جنگ، 
ناوگان هفتم دریایی خود را در تنگۀ تایوان مســتقر 
کرد و سپس جانشــینش آیزنهاور پیمان دفاعی با 
تایوان منعقد ساخت. به این ترتیب ساختار نظامی و 
امنیتی تهدید‌کننده‌ای در پیرامون چین شکل گرفت 

که تا امروز نیز فعال و برقرار است.
چین با این سلســله تحولات، پی برد که اتحاد، 
الزامات و تعهداتی دارد، محدودیت ایجاد می‌کند و 
از استقلال عمل می‌کاهد. این کشور در حال حاضر 
به جز پیمان دفاعی ســال ۱۹۶۱ با کرۀ شمالی که 
یک دارایی اســتراتژیک برای این کشــور محسوب 
می‌شــود، از زیر بارِ پیمان‌های دفاعــی دوجانبه با 
ممالک و بلوک‌های مختلف تا حد امکان سر باز زده 
اســت. پیمان دفاعی میان چین و اتحاد شوروی نیز 
پس از سه دهه، نهایتا در سال ۱۹۸۰ از سوی چین 
رسما ملغی شــد و چین رویکرد تدریجی به سوی 
غرب را در پیش گرفت. این کشــور در سال ۲۰۰۱ 
با حمایت آمریکا و اتحادیه اروپا به عضویت سازمان 
تجارت جهانی پذیرفته شــد و به سرعت راه ترقی و 

پیشرفت را پیمود.
با روی کار آمدن شی جین پینگ در سال ۲۰۱۲ 
که نقطه عطفی در سیاست‌های بین‌المللی چین بود، 
پکن که حالا دیگر مدعی اقتدار و نفوذ جهانی بود، 
خود را با خصومت آشــکار ایالات متحده و متحدان 
غربی که نمی‌خواستند چین بیش از اندازه رشد کند، 
مواجه دید. در همین دوران، اقتصاد چین با شــتاب 
شروع به رشد کرد، به مهمترین شریک تجاری بیش 
از ۱۲۰ کشــور دنیا تبدیل شد، قطب زنجیره تامین 
جهانی شد، ارتش چین به سرعت راه مدرنیزه شدن 
و قدرتمند شدن در پیش گرفت و چین هرچه بیشتر 
و سریع تر به مرکزیت قدرت جهانی نزدیک شد. به 
موازات این تحولات، رهبر چین، مجبور شد راهبرد 
خارجی فعالتر و سیاســت دیپلماتیک متناســب با 
قدرت جهانی‌اش را در پیش گیرد. در اینجا بود که 
شی از سیاست‌های نوعا درونگرا و بدون سروصدای 
سه رهبر پیشــین یعنی دنگ شیائوپینگ، جیانگ 
زمیــن و هوجینتائو تا حدی زیــادی فاصله گرفت. 
شــی در همان حال، نزاع خاموش با ایالات متحده 
و متحدانــش را مخصوصا در حوزه‌هــای پیرامونی 
کشــور سازماندهی کرد و به دنیا و غرب فهماند که 
چین نمی‌خواهد زیر بار محاصره و نظم جهانی تحت 

رهبری ایالات متحده برود.
با وجودی که امروز چین با یکصد کشــور دارای 
انواع قرادادها و تفاهمات مشــارک و همکاری است 
ولی بــه هیچ وجــه نمی‌خواهد ایــن همکاری‌ها، 
تعهدات و الزامات عملی و سنگین بر چین تحمیل 

کند. جمهوری خلق چین کمــاکان زیر بارِ ائتلاف 
سازی ســنتی مانند دنیاهای غربی و قبلا شوروی 
نمــی رود، به نیــروی ملی و اقتصــاد داخلی بهای 
بیشــتری می دهد و از پذیــرش مخاطرات پیمانها 
و مداخله‌جویی‌هــای بیرونی امتناع می ورزد. چین 
تنها در صورتی دست به اقدام، اتحاد و هزینه‌پذیری 
می‌زند که منافع مســتقیم ملــی و مهینی‌اش در 
معــرض خطر یا تهاجم بزرگ قــرار گیرد. در حال 
حاضر قرارداد مشارکت جامع راهبردی و بلند مدت 
چین با روسیه موســوم به »پیمان همسایگی نیک 
و همکاری دوســتانه – ۲۰۰۱« مهمتریت تغییر در 
سیاست خارجی چین بوده و پکن با برخی کشورها 
مانند، جمهوری اســامی ایران، بلاروس، ونزوئلا و 
پاکستان، همین‌طور در آفریقا، اروپا، غرب و جنوب 
شرق آسیا تفاهمات و مشارکت‌های دوجانبۀ غیرالزام 

آور داراست.
 از زمانی که آمریکا، از پشــتیبانی نظامات غربی 
ساختۀ خود با راهبرد »نخست آمریکا« تا حد زیادی 
فاصله گرفت، افکار عمومــی متحدانی نظیر کانادا، 
فرانســه، آلمان و انگلســتان هرچه بیشتر به سوی 
رهبریت جهانی چین متمایل شد. در سایر مناطق 
نیز نااطمینانی از سیاست‌های واشنگتن همه جا به 
چشــم می‌خورد. پکن چنین رویکردهایی را عموما 
مورد اســتقبال قرار می‌دهد اما به صراحت روشــن 
ساخته است که نمی‌خواهد جایگزین آمریکا به‌عنوان 
رهبر جهانی شود. ستون سیاست‌های جهانی چین، 
دســتیابی به تمــام دنیا بدون تعهدات الــزام آور و 

پذیرش خطرات و هزینه‌های مترتب بر آن است:
- جنگ روســیه بــا اوکراین و جنــگ آمریکا 
و اســرائیل علیــه جمهوری اســامی ایران چنین 
سیاســتی را به‌خوبی نمایان ساخت. چین گرچه به 
لحاظ اقتصادی و دیپلماتیک از هر دو ظاهرا متحد 
خود، پشــتیبانی کرد، لیکن از حمایت مســتقیم  
نظامی در هر دو کشــور اجتناب ورزید. حتی وقتی 
روســیه و ایران در معرض تهدیــدات وجودی قرار 
گرفتند، سیاست‌های چین هرگز تغییری نکرد. چین 
در همان حال ســعی کرده از مهار و کنترل شرکای 
خود نیز سر باز زند و حتی نخواسته است از اقدامات 
بی‌ثبات کننده آنها، جلوگیری کند. پکن نمی‌خواهد 
به این اقدامات مادامی که به ضرر رقبایش باشــد و 
خطری برای منافع اساســی چین ایجاد نکند، ورود 

کند.
- چین در یکی از مهمتریــن مولفه‌های قدرت 
جهانی یعنی تبدیل یــوان چین به ارز معتبر مانند 
دلار در مبادلات بین‌المللی تاکنون سر باز زده است. 
چین نمی‌خواهد با تبدیل پول خود به این موقعیت، 
آن را به سیستم عرضه و تقاضای جهانی متصل کند. 
بانک مرکزی چین با سیســتم مالی ملی و متمرکز 
خود، ارزش یوان را پایین نگــه می‌دارد تا صادرات 
کشور را افزایش دهد و خود را از ریسک‌های تجارت 
جهانــی مصون نگه دارد و بدیهی اســت که در این 
مسیر در بلندمدت با بی‌اعتمادی شرکا مواجه شود. 
سیســتم اعتباردهی جهانی چین و شرایط دشوار و 
تحمیلی آن از مدت‌ها پیش بــه عاملی بازدارنده و 
اعتمادسوز در میان ممالک وامگیر تبدیل شده است.
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سید محمد خاتمی: 

 صلح را خیانت دانستن با جوهراسلام محمدی نسبتی ندارد

نفتکش‌های متخلف در خلیج فارس هدف حمله قرار گرفتند

پایگاه‌های آمریکا در منطقه 
زیر آتش ایران

صفحه 3

از نفی هلوکاست
تا اتهام جاسوسی

تعیین اعضای هیأت رئیسه 
کمیسیون‌های تخصصی

خانواده‌محوری
 نقشه راه جدید بهزیستی 
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صفحه3

گروه سیاسی: برای دومین بار در ماه‌های اخیر، نام محمود احمدی‌نژاد در صدر 
گزارش‌های رســانه‌های غرب، به‌ویژه نیویورک‌تایمز قرار گرفته اســت. این بار، نه 
به عنوان یک رئیس‌جمهور پیشــین که منتقد وضع موجود است، بلکه به عنوان 
سوژه‌ای که ادعا می‌شود در سیطره نفوذ دستگاه اطلاعاتی اسرائیل )موساد( گرفتار 
شده است. فارغ از اینکه در جزئیات این گزارش‌ها یک حقیقت تلخ نهفته است، اما: 

»تکرار این اتهامات، محصول مستقیم رفتارشناسی...

نمایندگان مجلس شــورای اســامی پس از ۱۴۶ روز که از آخرین جلسه علنی 
مجلس گذشته است، در نخستین جلسه علنی، سازوکار برگزاری جلسات در مواقع 
اضطرار را تصویب کردند و طرح »اقدام راهبردی تامین امنیت و پیشــرفت پایدار 
تنگه هرمز و خلیج فارس« اعلام وصول شــد. دوشنبه شب نخستین جلسه علنی 
مجلس شورای اســامی پس از ۱۴۶ روز برگزار شد. آخرین جلسه علنی مجلس 

پیش از آغاز جنگ ۴۰ روزه، ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۴ بود که...

گروه اجتماعی - سعید تهرانی: در هفته بهزیستی، رئیس سازمان بهزیستی 
کشــور مجموعه‌ای از برنامه‌ها، طرح‌های حمایتی و آمارهای تازه این ســازمان را 
تشــریح کرد. در نشســت خبری با اصحاب رســانه، علاوه بر اعلام افزایش برخی 
حمایت‌هــای مالی، از تقویت اورژانس اجتماعی، توســعه پوشــش بیمه‌ای زنان 
سرپرست خانوار و اجرای برنامه‌های تحول‌محور در سازمان بهزیستی نیز خبر داده 

شد.  سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی...
صفحه5


